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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 99/ 82/9    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (چها  رم  جلسه  )    کوثر  سوره مبارکه           

 

 بحث ما در این چند جلسه سوره کوثر بود. 

کردیم. با توجه به دعای حضرت ها را مورد بررسی قرار دادیم. راجع به کثرت و انواعش صحبت  جلسه اول واژه

نوع کثرت عددی، ملئی، تضایفی را مطرح کردیم و گفتیم بهترین نوع کثرت همین جمعیت و  4امیر المومنین)ع( 

 نسل و ذریه است.

های کثرت و کوثر را در بیاوریم و ارتباط کوثر را با صل، نحر، شانئ و ابتر در بیاوریم و ربط  خواهیم مولفه امروز می

افتد. پس اول کوثر بینی فعال  مان می م به زندگی خودمان. که اگر ما از کوثر بهره ببریم چه اتفاقی در زندگیبدهی

 شود.  شده و بعد اجرایی می

شود. نسبت و مقایسه در آن وجود  شود. کثرت با مقایسه معلوم می ها عقلی است و بعدا تکمیل می بخشی از این بحث

این فهم قرب و بعد است. مثلا   شود. ای از جانب یک ذی شعور احساس می . بعد فاصلهاین فرض اولیه ماست  دارد.

گویند که مال و فرزندان من از تو بیشتر است،  کنند می در سوره کهف دونفری که درباره اموالشان صحبت می

ی دیگران با دارایی  اصلهبیند و ف ها را کم می کند با دیگران. فاصله خود و دارایی مساحت باغ خودش را مقایسه می

 بیند. گردد که مال و فرزند را خیر می این به مبنای فکری برمی  کند. بیند. قرب و بعد احساس می را زیاد می

پس حداقل سه مولفه در بحث کثرت وجود دارد. مقایسه با مبدأ خیر، فاصله از مبدأ خیر و مبدأ خیر. مفهوم کثرت 

فهمد. فهم این  گیرد کثرت را می لق شده و در نظام خلقت انسانیت قرار میی فطری دارد. کسی که خ یک پایه

 فهمد. افتد. اگر مقایسه را نفهمد، کم و زیادی را نمی کثرت از کودکی با فهم مقایسه اتفاق می
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گوید که من  گوییم خیر، منظورمان وجود است. مثلا وقتی کسی می منظور از مبدأ خیر، امر وجودی است. وقتی می 

گیرد و بعد فقدان  ناراحتم، این یک امر وجودی است. چون ابتدا رضایت را که یک امر وجودی است در نظر می

 کند.  نامد و ابراز می این رضایت را ناراحتی می

گوییم این شئ بزرگتر از آن شئ است، یعنی این زیادتر بزرگ است. عظیم،  ای است. وقتی می ایهکثرت مفهوم پ

توانیم کثرت را در مخلوقات ببریم و بحث را تکوینی  کبیر، اکبر، اعظم در همه مفهوم کثرت وجود دارد. ما می

زاعی بیرون بیاید. و این به این معنا نیست شود که از حالت انت توانیم در حوزه انسان بیاوریم و این باعث می کنیم، می

 که کثرت در دیگر مخلوقات جاری نیست. 

ی این کلمه از کثرت  بینیم که فقط یکبار آمده و ریشه کنیم می نتیجه اینکه ما زمانی که در قرآن کوثر را بررسی می

در قرآن نیست که در آن کثرت  بینیم که چیزی کنیم می گیری می است. کثرت هم در قرآن زیاد نیست. وقتی مفهوم

نباشد. در روایات هم کوثر زیاد نیامده است و برای بیان این مطلب از مفاهیمی استفاده کردند که به سمت این 

 مفهوم جهت دهی کند. 

افتد.  تواند مقایسه کند و فاصله از مبدأ خیر را درک کند، خیر شناسی و خیرگزینی در او اتفاق می چون انسان می

فطری هستند، عمومیت دارند. انه لحب الخیر لشدید. ولی مصادیق  ها خیر شناسی باشد، مفاهیمی  هیمی که در آنمفا

سال اول باشد اشتباه است. در  7سال دوم هنوز دنبال مصادیق خیر در  7ها متفاوت است. اگر کسی در  سال 7خیر در 

 هر حالتی انسان خیرگزینی دارد.

شود.  ی انحرافات انسان از این مفاهیم آغاز می بدأ خیر هر کدام مهم هستند و در واقع همهبحث مقایسه و فاصله و م

 شود مبدأ هدایت یا ضلالت. وقتی به  اش را با چه چیز بسنجد، این می این که خود را با چه چیز مقایسه کند و فاصله

 مبدأ خیر

 مقایسه فاصله
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دانید مبدأ هدایت و ضلالت این است که  توانیم نظام آموزشی طراحی کنیم. شما می ی مفاهیم برویم می سمت پایه

سال اول و دوم کار  7است که باید در  ها، مفاهیمی  هایش را درست کند. فهم فاصله و مقایسه انسان مقایسه و فاصله

 بشود.

 افتد. حتی رویت خیالی هم با فاصله است. اگر دو مفهوم فاصله نداشته مثال: رویت در انسان به دلیل فاصله اتفاق می 

کنید تا این دو مفهوم را  ها را دید. مثلا خیر و حسُن. شما بین این دو مفهوم فاصله ایجاد می توان آن باشند نمی

 بفهمید. 

ی مخلوقات است. تمایز اسماء خدا حیثیتی  شود و کثرت در محدوده مفهوم کثرت از تفصیل و مراتب فهمیده می

 شناسیم.  است و عینی نیست. از جهات مختلف، الله را می

مثلا عاص بن وائل با چندین فرزندش الان نابود شده و پیامبر با یک فرزندش در تمام دنیا شناخته شده است. کوثر 

ها باید محزون بشوند، ولی در جای خودش. اگر حزن نبود که به پیامبر امر لاتحزن نشده بود.  ی آدم یعنی این. همه

ترسید در حالیکه حق، یعنی همه.  بینید و می جنگ تعداد دشمن زیاد را میدید. در  عاص تعداد فرزندانش را زیاد می

دیگر تعداد زیاد دشمن ترس ندارد. اصلا دشمنی نیست. هر چه انسان از مبدأ یعنی خدا دور شود رجیم است. و هر 

 چه نزدیک شود رحیم است.

کند. متناقض نه با هم جمع  تناقض فرق میتوان اشیاء را شناخت. ضد با م تعرف الاشیاء باضدادها، یعنی از ضد می

شوند. خوبی  و بدی دو  توانند با هم نباشند ولی با هم جمع نمی شوند، ولی متضاد می شوند و نه با هم رفع می می

ندارد. هر چه از بد فاصله داشت خوب   مفهوم متناقض هستند. یک  چیز یا خوب است یا بد است. حالت سومی

 فاصله داشت بد است.                                                                             است. و هر چه از خوب

خوانیم  ایمان دو جزء دارد: صبر و شکر. هر چیز در این عالم قابل تفصیل و جزء شدن دارد. حتی وقتی نماز می

لم را جزء جزء ببینی و از یک طرف باید ارکان دارد. در ذکر هم جزء و رکن وجود دارد. از یک طرف باید عا

مثل ذکر هم جزء دارد. بسیط ترین مفهوم در عالم ذکر است. یک وقت کثرت را در   وحدت ببینی. حتی مفهومی

تاست. ولی در جنگ، الله اکبرِ نماز را گفتن کافی  01رکن دارد، واجباتش هم  5گویی نماز  بینی، مثلا می اجزاء می

جنگ صفین از ظهر تا صبح روز بعد هیچ وقتی برای نماز خواندن نبود. از امیرالمومنین)ع( گویند در  است. می

 حکمش را پرسیدند، فرمودند فقط بگویید الله اکبر.



4 
 

 

کنند نسبت به  کنند، نسبت به اجزاء و مفهومِ کمال پیدا می ی مخلوقات جزء دارند. مخلوقات مفهومِ تمام پیدا می همه

غایت. تمام یعنی اجزائش کامل باشد. کمال یعنی تا غایت برود. ممکن است چیزی اجزائش تمام باشد ولی دچار 

 آسیب شود و به غایت نرسد. 

*** 

  (ساعت دوم)

 آوریم.  کنیم. و بعد اگر فرصت شد آیات را می های کوثر از روایات شروع می برای استخراج مولفه

های کثرت )فاصله، مقایسه، مبدأخیر( که ساعت قبل گفته شد در بسترهای مختلف فعل، اثر، اجزا و... قابل  مولفه

 ها دید.   توان در آن های کثرت را می که مولفه رویت بود. در واقع اجزا و فعل و اثر مولفه نبودند، بلکه بستری بودند

کشد. امام  اگر بخواهیم دعاهای حوزه استغفار که زیاد و انصافا پر مطلب هستند را ببینیم چند جلسه طول می

 بیند. این فاصله شناسی و پر کردن این فاصله یعنی استغفار.  اش را تا خدا زیاد می معصوم)ع( گناهان خود را و فاصله

ی خود تا خالق برای دریافت رحمت استغفار نام دارد. غفران یعنی حذف فاصله. غفران با قرب  کردن فاصله پر

 کند.  ارتباط پیدا می

 (دعای سمات)  

الَّذِی إِذَا دُعیِتَ بِهِ علََى مَغاَلِقِ أَبوَْابِ السَّمَاءِ  الْأعََزُّ الْأَجَلُّ الأَْكْرمَُ  بِاسْمِكَ العَْظِيمِ الأَْعْظَمِ الأَْعْظمَِاللَّهُمَّ إِنِّی أسَْأَلُکَ  

مَضَایِقِ أَبْوَابِ الْأَرْضِ لِلفَْرْجِ انْفرََجَتْ وَ إذَِا دُعیِتَ بِهِ عَلىَ الْعُسْرِ لِلیُْسْرِ   لِلفَْتحِْ بِالرَّحْمَةِ انفَْتحََتْ وَ إِذَا دُعیِتَ بِهِ عَلىَ

تْ وَ بِجَلاَلِ عیِتَ بهِِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتَْشَرَتْ وَ إِذَا دُعیِتَ بِهِ عَلَى کَشفِْ الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ انْکشََفَتیََسَّرَتْ وَ إِذَا دُ

قَابُ وَ خَشَعَتْ لَهُ الْأصَْوَاتُ وَ وَجِلتَْ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ أکَْرَمِ الْوُجوُهِ وَ أَعَزِّ الْوُجُوهِ الَّذِی عنََتْ لَهُ الوُْجُوهُ وَ خضََعتَْ لَهُ الرِّ

السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ أنَْ   إِلَّا بِإِذْنِکَ وَ تُمْسِکُ  السَّماءَ أَنْ تَقَعَ علََى الأَْرضِْ  لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ مخَاَفَتِکَ وَ بِقُوَّتِکَ الَّتِی تمُْسکُِ

هاَ الْعَالَمُونَ وَ بِکَلمَِتِکَ الَّتِی خلَقَْتَ بِهَا السَّماَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ بحِِکمَْتِکَ الَّتِی صنََعْتَ بِهاَ لَ  تَزُولا وَ بمَِشیَِّتِکَ الَّتِی دَانَ

تهَُ نَهَاراً وَ جَعَلتَْ النَّهَارَ نُشوُراً وَ خَلقَْتَ بِهَا النُّورَ وَ جَعَلْ الْعجََائِبَ وَ خَلقَْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ وَ جَعَلْتَهاَ لَیْلًا وَ جعََلْتَ اللَّیْلَ سَکنَاً

الْکَوَاکِبَ وَ  وَ خَلقَْتَ بِهَامبُْصِراً وَ خَلقَْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَ جَعَلْتَ الشَّمسَْ ضیَِاءً وَ خَلقَْتَ بِهَا الْقمََرَ وَ جَعَلْتَ الْقمََرَ نُوراً 

زِینَةً وَ رُجُوماً وَ جعََلْتَ لهََا مَشَارِقَ وَ مَغَاربَِ وَ جَعَلْتَ لهََا مَطَالِعَ وَ مجَاَریَِ وَ جعََلتَْ  جَعَلْتَهَا نجُُوماً وَ بُروُجاً وَ مصََابِیحَ وَ

 حْصیَْتَهَا بِأَسمَْائِکَ صوِْیرَهَا وَ أَلَهَا فَلَکاً وَ مسََابحَِ وَ قدََّرْتَهَا فِی السَّمَاءِ منََازِلَ فَأَحْسنَْتَ تَقْدِیرَهاَ وَ صَوَّرْتَهاَ فَأَحْسنَْتَ تَ
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نِ النَّهَارِ وَ السَّاعَاتِ وَ عَرَّفْتَ بِهاَ إِحصَْاءً وَ دَبَّرْتَهَا بحِِکمَْتِکَ تدَْبیِراً وَ أَحْسنَْتَ تَدبِْیرَهَا وَ سخََّرْتَهَا بِسُلْطَانِ اللَّیْلِ وَ سُلْطَا

وَ   عَبْدکََ  بِهِ  جمَِیعِ النَّاسِ مَرْأًى وَاحِداً وَ أسَْأَلُکَ اللَّهُمَّ بِمجَدْکَِ الَّذِی کَلَّمتَْوَ جَعَلْتَ رُؤْیَتَهَا لِ  عَدَدَ السِّنِینَ وَ الحِْسابَ

الشَّهاَدةَِ فیِ   فَوْقَ غمََائِمِ النُّورِ فَوْقَ تَابُوتِ  رَسُولکََ مُوسىَ بنَْ عِمرَْانَ عَلیَْهِ السَّلَامُ فِی الْمقَُدَّسِینَ فَوْقَ إحِْسَاسِ الکَْرُوبیِِّینَ

... مِنَ  فِی البُْقْعةَِ الْمبُارَکَةِ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمنَِ -فیِ الوَْادِی المُْقَدَّسِ  عمَُودِ النَّارِ وَ فیِ طوُرِ سَینَْاءَ وَ فِی جبََلِ حُورِیتَ

لبَِنِی إِسْرَائیِلَ الْبحَْرَ وَ فِی الْمنُْبجَسَِاتِ الَّتِی صنََعْتَ بِهَا الْعجََائِبَ   رَقتَْالشَّجَرَةِ وَ فِی أَرْضِ مِصرَْ بتِِسْعِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَ یَوْمَ فَ

ى تُکَ الحْسُْنَوَ عَقدَْتَ مَاءَ الْبحَْرِ فِی قَلْبِ الْغمَْرِ کاَلحْجَِارةَِ وَ جاَوَزتَْ ببَِنِی إِسْرَائیِلَ الْبحَْرَ وَ تمََّتْ کَلِمَ  فِی بحَْرِ سُوفٍ

فیِ   مَشارِقَ الأَْرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِی بَارکَْتَ فِیهَا لِلْعاَلمَِینَ وَ أَغْرقَْتَ فِرْعَوْنَ وَ جنُُودَهُ وَ مرََاکِبَهُ  عَلَیْهِمْ بمَِا صبََرُوا وَ أوَْرَثْتهَمُْ

الَّذِی تَجَلَّیْتَ بِهِ لِمُوسَى کَلیِمِکَ عَلَیهِْ السَّلاَمُ فیِ  الأَْكْرمَِ وَ بِمَجْدِكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الأَْعْظَمِ الأَْعْظَمِ الْأعََزِّ الأَْجَلِّالْیَمِّ وَ 

وَ   لَیْهِ السَّلَامُ فِی بئِْرِ شِیَع طُورِ سَینَْاءَ وَ لِإِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ خَلِیلِکَ مِنْ قبَْلُ فِی مَسجِْدِ الخْیَْفِ وَ لِإِسحْاَقَ صفَِیِّکَ عَ

إِسحْاَقَ عَلیَْهِ السَّلَامُ بحَِلْفِکَ وَ لیَِعْقُوبَ لیَِعْقُوبَ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی بیَْتِ إِیل  وَ أَوْفیَْتَ لِإِبرَْاهِیمَ عَلَیهِْ السَّلَامُ بمِِیثَاقِکَ وَ لِ

وَ بِمجَْدکَِ الَّذِی ظَهَرَ لِمُوسَى بْنِ عِمرَْانَ عَلَیهِْ   لدَّاعِینَ بِأَسمَْائِکَ فَأجََبتَْعَلَیْهِ السَّلَامُ بِشَهَادَتِکَ وَ لِلمُْؤْمنِِینَ بِوَعْدکَِ وَ لِ

الْقُوَّةِ وَ بِعزَِّةِ  علََى أَرْضِ مِصْرَ بِمجَْدِ الْعِزَّةِ وَ الْغَلَبَةِ بِآیاَتٍ عَزِیزَة وَ بِسُلْطَانِ رَفَعْتَ  وَ بِأَیْدکَِ الَّذیِ السَّلَامُ علََى قُبَّةِ الرُّمَّانِ

رضِْ وَ أَهْلِ الدننیَْا وَ الْآخِرَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَ بِشَأْنِ الْکَلِمَةِ التَّامَّةِ وَ بِکَلمَِاتِکَ الَّتِی تفََضَّلْتَ بِهَا عَلَى أَهْلِ السَّماَوَاتِ وَ الْأَ

بِاستِْطَاعتَِکَ الَّتِی أَقمَْتَ بِهَا علََى الْعاَلمَِینَ وَ بِنُورکَِ الَّذِی قَدْ خَرَّ منِْ  الَّتِی مَننَْتَ بِهَا علََى جمَِیعِ خَلْقِکَ وَ  بِرَحمَْتِکَ

الأَْرْضُ وَ انخَْفضََتْ لَهاَ فَزَعِهِ طوُرُ سَینَْاءَ وَ بِعِلْمِکَ وَ جَلَالِکَ وَ کبِْرِیَائِکَ وَ عِزَّتِکَ وَ جبََرُوتِکَ الَّتِی لَمْ تَستَْقِلَّهَا 

 وَ سَکنََتْ لَهَا الْأَرْضُ بِمنََاکِبِهَا وَ سَّماَوَاتُ وَ انْزَجَرَ لَهَا الْعمُْقُ الْأکَبَْرُ وَ رکََدَتْ لَهَا الْبحَِارُ وَ الْأنَْهَارُ وَ خضََعَتْ لَهَا الجْبَِالُال

هَا وَ خَمَدَتْ لَهَا النِّیرَانُ فِی أَوْطَانِهَا وَ بِسُلْطَانِکَ الَّذیِ عُرِفتَْ اسْتَسْلمََتْ لَهَا الْخَلاَئِقُ کُلُّهَا وَ خَفقََتْ لَهَا الرِّیَاحُ فِی جرََیَانِ

تهِِ الَّتِی سبََقتَْ لِأبَِینَا آدَمَ وَ ذُرِّیَّ لَکَ بِهِ الغَْلَبَةُ دَهرَْ الدنهُورِ وَ حُمِدْتَ بِهِ فِی السَّماَوَاتِ وَ الأَْرَضیِنَ وَ بِکَلِمَتِکَ کَلِمَةِ الصِّدْقِ

  دکًَّا وَ خَرَّ مُوسى  ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذیِ تَجَلَّیْتَ بِهِ لِلجَْبلَِ فجََعَلْتهَُ بِالرَّحْمَةِ وَ أَسْألَُکَ بِکَلمَِتِکَ الَّتِی غَلبََتْ کُلَّ شیَْ

وَ رَسُولَکَ مُوسَى بْنَ عمِْرَانَ وَ بِطَلْعَتِکَ فِی ساَعیِرَ وَ سَینَْاءَ فَکَلَّمْتَ بِهِ عَبدْکََ صَعقِاً وَ بِمجَْدکَِ الَّذِی ظَهَرَ عَلَى طوُرِ 

الَّتِی  بِرَبوََاتِ الْمقَُدَّسِینَ وَ جُنُودِ الْمَلاَئکَِةِ الصَّافِّینَ وَ خُشوُعِ الْمَلَائِکَةِ الْمسَُبِّحِینَ وَ ببَِرکََاتِکَ -ظُهُورکَِ فیِ جَبلَِ فَارَانَ

یِّکَ فِی أمَُّةِ برَْاهِیمَ خَلِیلِکَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی أُمَّةِ محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ وَ باَرکَْتَ لِإِسحْاَقَ صَفِبَارکَْتَ فِیهَا عَلَى إِ

بَاركَتَْ لحَِبيِبِكَ محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَ  عِیسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ باَرکَْتَ لِیَعقُْوبَ إِسْرَائِیلکَِ فِی أمَُّةِ مُوسَى عَلَیْهمَِا السَّلَامُ

کمََا غِبنَْا عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ نَشْهدَْهُ وَ آمنََّا بِهِ وَ لَمْ نرََهُ صِدْقاً وَ عَدلًْا أنَْ  وَ اللَّهمَُّعَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي عِتْرتَِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أمَُّتِهِ 

آلِ محَُمَّدٍ کَأفَْضَلِ مَا  تُصَلِّیَ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أَنْ تبَُارکَِ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ تَرَحَّمَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ

ءٍ قَدِیرٌ  حمَِیدٌ مجَِیدٌ فَعَّالٌ لمَِا تُرِیدُ وَ أنَْتَ عَلَى کُلِّ شیَْصَلَّیْتَ وَ بَارکَْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْراَهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إنَِّکَ 

قِّ هذَهِِ الْأسَْماَءِ الَّتِی لاَ یَعلَْمُ تفَسِْیرَهَا وَ لاَ یعَْلمَُ باَطِنَهَا غیَْرکَُ اللَّهمَُّ بحَِقِّ هَذاَ الدنعَاءِ وَ بحَِ  شَهِیدٌ ثمَُّ تَذکُْرُ ماَ تُرِیدُ ثُمَّ تَقوُلُ

 ا وَ ماَ ی مِنْ ذنُُوبِی مَا تَقَدَّمَ مِنْهَصَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهلُْهُ وَ لَا تَفْعلَْ بِی مَا أَنَا أَهلُْهُ وَ اغفِْرْ لِ
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سُلطَْانِ سَوْءٍ إِنَّکَ عَلَى مَا تَشَاءُ  تَأَخَّرَ وَ وَسِّعْ عَلَیَّ مِنْ حَلَالِ رِزقِْکَ وَ اکفِْنِی مَئُونَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَ جَارِ سَوْءٍ وَ قرَِینِ سوُءٍ وَ

 .  آمِینَ رَبَّ الْعاَلمَِین  ءٍ عَلِیمٌ قَدِیرٌ وَ بِکُلِّ شیَْ

شود. دعای سمات، سوال از اسم  ازی مهم و مرتبط با بحث ما دارد که بصورت تلگرافی بیان میدعای سمات فر

کند. دعای  کنند. کار سخت را راحت می ها را فتح می کند که گره اعظم خداست. اسمائی از خداوند را بیان می

ی اسما است. بعد از معرفی  واسطهافتد ب سمات معرفی اسما خدا است و کاربرد اسما یعنی هر اتفاقی که در عالم می

گوید. تکلم خدا با حضرت موسی)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، اسحق)ع( و  اسماء خدا، کرامت خدا به انبیا را می

ی تجلی اسماء خدا  هایی که بهانه یعقوب)ع(، تا پیامبر اکرم)ص(. انبیا میقات و معجزات فراوان داشتند. واسطه

کنیم تا به برکت برسیم. برکت و کوثر هر دو خیر کثیر هستند. نزدیکترین کلمه به  ها عبور می هستند. ما از فراز

 کوثر، برکت است. 

. این فراز، عترت و ذریه و امت را مطرح  بَارکَْتَ لحَِبیِبِکَ محَُمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی عتِْرَتِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ وَ أمَُّتهِ 

های کوثر هستند. گویا پیکر واحدی که در کوثر باید دنبال کنیم به عترت، ذریه و امت  ورد، مولفهکند. این سه م می

 گردد.   بر می

 گردد. هاشم و حضرت زینب) تالی تلو معصوم( بر می عترت به ائمه معصومین و قمربنی

 ذریه هم کسانی هستند که بینشان با ائمه فاصله افتاده و در زمان ائمه نبودند.

کنند.  دهد که در هر زمانی که باشند با سبک زندگی ائمه زندگی می امت هم یکپارچگی سبک زندگی را نشان می

خوانیم انا اعطیناک الکوثر باید در نظر  کند عمدتا بحث امت است. پس وقتی می چیزی که ما را با پیامبر مرتبط می

کرد. ان شانئک هو الابتر یعنی انسان باید جزء عترت، ذریه داشته باشیم که خدا عترت، ذریه و امت را به پیامبر عطا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 یا امت پیامبر باشد در غیر این صورت ابتر است. عترت بحث امامت است.

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  نظام امامت )عترت(

 ()ذریه نظام انتقال

 نظام همراستایی، هم گنی، جمعیت)امت(

 کوثر
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شود. پس  شان با خودِ خدا کم می اتصال امت بواسطه رسول خداست. که با این اتصال به خدا وصل شده و فاصله

مفهوم کوثر به برکت، باقیات الصالحات و امامت نزدیک شد. امت بستری برای بقاء صالحات است. هرچه که وصل 

کند. چیزی که به الله وصل  با الله معنی پیدا میبه خدا شود زیاد است چون به بی نهایت وصل شده است. قدر تنها 

 ی قدرتش محکوم به فناست.  نیست، محکوم به هلاکت است. هرچه به خدا وصل باشد جاری است. فرعون با همه

مسائل و شبهاتی که امروزه برای ولایت فقیه مطرح است، در زمان ائمه برای مسئله امامت بوده است. و دلائلی 

جمله این که خلافت براساس خرد جمعی بوده است و دموکراسی ایجاب کرده است که مسئله آوردند از  می

شود. حضرت  خلافت پیش آید و این که خرد جمعی بهتر از تصمیم یک نفر است و این مانع از مشکلات می

روایت در کافی،  ایم. این دهند. ما در لسان اهل بیت)ع( دقت نکرده رضا)ع( در روایت زیر به این شبهات پاسخ می

 تحف العقول و عیون اخبارالرضا هست.

 أَبُو محَُمَّدٍ القَْاسِمُ بنُْ الْعَلاَءِ رحَِمَهُ اللَّهُ رَفعََهُ عَنْ عَبْدِ الْعزَِیزِ بْنِ مُسْلِم  قَالَ:

أَمْرَ الْإمَِامةَِ وَ ذکََرُوا کثَْرَةَ اخْتِلَافِ النَّاسِ  مَقْدَمنَِا فَأدََارُواکنَُّا مَعَ الرِّضَا ع بمَِرْوَ فَاجْتمََعْناَ فیِ الجَْامِعِ یَومَْ الجُْمُعةَِ فیِ بدَْءِ  

 وَ خُدِعوُا عنَْ آرَائهِِمْ إنَِّ  الْقوَْمُ  فِیهَا فَدَخَلتُْ عَلىَ سَیِّدیِ ع فأََعْلمَْتُهُ خوَْضَ النَّاسِ فِیهِ فَتبََسَّمَ ع ثمَُّ قَالَ یَا عَبْدَ الْعَزِیزِ جَهلَِ

ءٍ بَیَّنَ فِیهِ الحَْلَالَ وَ الحَْرَامَ وَ   کُلِّ شَیْاللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یقَْبضِْ نبَِیَّهُ ص حَتَّى أکَمَْلَ لَهُ الدِّینَ وَ أَنزَْلَ عَلَیهِْ القُْرْآنَ فِیهِ تِبیَْانُ

 الحُْدُودَ وَ الْأَحْکاَمَ وَ جمَِیعَ مَا یحَْتاَجُ إِلَیْهِ النَّاسُ

 فرمایند که قرآن تبیان کل شئ است و هر آنچه که نیاز انسان است را مطرح کرده است(  می )

الْیَوْمَ أکَمَْلْتُ لَکمُْ   ءٍ وَ أَنْزَلَ فِی حَجَّةِ الْودََاعِ وَ هِیَ آخِرُ عمُُرِهِ ص ما فَرَّطنْا فِی الْکتِابِ منِْ شیَْ -کَمَلًا فقََالَ عَزَّ وَ جلََّ

وَ أَمْرُ الْإمَِامةَِ منِْ تمََامِ الدِّینِ وَ لَمْ یَمضِْ ص حَتَّى بیََّنَ لِأمَُّتهِِ  وَ أتَْممَْتُ عَلیَْکمُْ نِعمَْتیِ وَ رضَِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً  دِینَکُمْ

وَ أَقَامَ لهَُمْ عَلیِّاً ع عَلمَاً وَ إِماَماً وَ مَا تَرکََ لَهمُْ شیَْئاً مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضحََ لَهمُْ سبَِیلَهُمْ وَ تَرکَهَُمْ عَلَى قَصْدِ سَبیِلِ الحَْقِّ 

 کتَِابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ کتَِابَ اللَّهِ کَافرٌِیحَْتاَجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَیَّنَهُ فَمَنْ زعََمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ لَمْ یکُْملِْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ 

فرماید که اگر کسی فکر کند که قرآن چیزی را  کند و می ) این جا امام رضا برای مسئله امامت به قرآن استناد می

گویند قرآن متشابه است. خیلی از  خوانی؟ می پرسیم چرا قرآن نمی فروگذار کرده است، کافر است. از بعضی می

 طور است.(ماها نگاه ما به قرآن همین 
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مةََ أَجَلُّ قَدرْاً وَ أَعْظمَُ شَأْناً وَ أعَْلَى مکََاناً وَ فَهُوَ بِهِ هَلْ یَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ محََلَّهَا منَِ الْأمَُّةِ فَیجَُوزَ فِیهاَ اخْتیَِارُهُمْ إنَِّ الْإِمَا

بِعُقُولِهمِْ أَوْ یَناَلُوهَا بِآرَائهِِمْ أوَْ یُقیِمُوا إِماَماً بِاخْتیَِارِهِمْ إِنَّ الْإمَِامَةَ خَصَّ اللَّهُ عزََّ  أَمْنَعُ جَانبِاً وَ أَبْعدَُ غوَرْاً منِْ أَنْ یَبْلُغَهَا النَّاسُ

 وَ جَلَّ بِهَا إِبرَْاهِیمَ الْخَلیِلَ ع بعَدَْ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مرَْتَبَةً ثاَلِثَةً 

( به این درجه رسید، بعد از مقام نبوت و خلّت است و این نشان عظمت این ی امامت که حضرت ابراهیم)ع ) مرتبه

کنند. امت و امامت عِدل همند  شود. قدر امامت و اهمیت آن در امت را مطرح می مقام است. این جا امامت مهم می

م به امت وصل شوند. امت، جریانی است که در آن سبک زندگی هست. ما بوسیله اما ی هم فهمیده می که به واسطه

شویم. یعنی مفهوم کوثر بدون عترت، ذریه، امت قابل فهم نیست. در این جا مبدأ خیر، امام است. قیاس با ذریه  می

ها را  افتد و فاصله، امت است. یک سری آیه در این روایت استفاده شده است که مهم است، ما باید آن اتفاق می

کنیم در روایات قیاس و منطق وجود ندارد. ولی  یاد بگیریم. نوعا فکر میبخوانیم و روش استدلال امام را با آیات 

 اند.( بینیم امام استدلال کرده خوانیم می وقتی روایات را می

قَالَ اللَّهُ   وَ مِنْ ذُرِّیَّتیِ -هاَفقََالَ الْخَلیِلُ ع سُرُوراً بِ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً  فقََالَ  وَ فضَِیلَةً شَرَّفَهُ بِهَا وَ أشَاَدَ بِهَا ذکِْرَهُ

فَأَبْطَلَتْ هذَِهِ الآْیةَُ إِمَامَةَ کُلِّ ظَالِم  إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَةِ وَ صَارَتْ فِی الصَّفْوَةِ ثُمَّ   لا ینَالُ عهَدِْی الظَّالمِِینَ -تبََارکََ وَ تَعَالَى

وَ وَهَبنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ یَعْقُوبَ نافِلةًَ وَ کُلًّا جَعَلنْا   ذُرِّیَّتِهِ أَهْلِ الصَّفْوةَِ وَ الطَّهاَرةَِ فقََالَ أَکْرَمَهُ اللَّهُ تَعاَلىَ بِأنَْ جعََلَهَا فِی

فَلمَْ   اءَ الزَّکاةِ وَ کانوُا لنَا عابِدیِنَوَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِیت  بِأَمرِْنا وَ أَوحَْینْا إلَِیهِْمْ فِعلَْ الخْیَْراتِ  صالحِِینَ. وَ جَعَلْناهمُْ أئَِمَّةً یَهْدوُنَ

 تَزَلْ فِی ذُرِّیَّتِهِ یرَِثُهَا بعَْضٌ عَنْ بَعْض  قَرْناً فَقرَْناً 

ار مهم ی چینش آیات در تدبر موضوعی بسی دهد که قرن به قرن ادامه پیدا کرده است. شیوه )جریان را نشان می

های بد پررو شدند و از این انزوا  های خوب بعد پیامبر)ص( محزون شدند و منزوی و آدم اصل این بود که آدم است.

استفاده کردند. یک افسردگی فراگیر و یک پررویی فراگیر بوجود آمده بود. بیت الاحزانی که به حضرت 

رو بوده است. این تفکر که بعد از اند انحراف است. بیت الاحزان نبوده بلکه تقویت نی زهرا)س( نسبت داده

ی دق کرده، خطبه فدکیه بخواند.  شود که یک خانم افسرده پیامبر)ص( باید برویم بمیریم، انحراف است. مگر می

 ای که مثلش را در عالم هیچ مردی بیان نکرده است. حکومت را دنیایی جلوه دادند و گفتند آدم خوب نباید خطبه

ن را به امام حسین)ع( نسبت دادند و گفتند او دنبال دنیا بود. این طور وارد شدن به مسائل دنبال دنیا برود. و ای

حکومتی را آلوده شدن به دنیا جلوه دادند. اینکه اگر کسی دین دار و عالم است نباید به مجلس و دولت و حکومت 

 فتد. خبر واحد حجت نیست و مجلس خبرگان وارد شود، یک انحراف است که باعث شد حاکمیت بدست نااهل بی



9 
 

 

پیوندی و  و این روایت که حضرت زهرا)س( باشنیدن این سخن از پیامبر)ص( که تو اولین کسی هستی که به من می

حضرت زهرا)س( لبخند زدند، همین یک خبر واحد است که این طور فراگیر شده و حجیت ندارد. اگر این طور 

ت، شخصیت مبارز حضرت زهرا)س( را تبدیل به یک شخصیت پررنگ شده است بی دلیل نیست. با این مقدما

که شد به شیعه  اند. شخصیت حقیقی حضرت برای زن مسلمان جلوه نکرد. اولین ظلمی محزون و منفعل کرده

نگاهشان به حضرت زهرا)س( بود. وقتی زن امام نداشته باشد، مجبور است هویت خود را فراموش کند. احیای 

زن در جامعه است. خاموش کردن نور ایشان در جامعه، خاموش کردن زن در جامعه حضرت زهرا)س(، احیای 

مسلمان است. و این را خوب فهمیدند. قبل از ترور امیرالمومنین)ع( حضرت زهرا)س( ترور شدند. شیعیان امروز 

ان مشاور پدر شناسند. نمیدانند که ایش ی فدکیه، نمی حضرت زهرا)س( را با معلم بودن، شرکت در جهاد و خطبه

 های حضرت زهرا)س( فقط به یک خبر واحد بسنده کرده ایم؟( بودند. چرا از بین این همه ویژگی

الَّذیِنَ آمَنوُا وَ  وَ هذَا النَّبِین وَ  لَلَّذِینَ اتَّبَعوُهُ  بِإِبْراهِیمَ  إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ -حَتَّى وَرَّثَهَا اللَّهُ تَعاَلىَ النَّبِیَّ ص فقََالَ جَلَّ وَ تَعاَلىَ

بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى رَسمِْ مَا فرََضَ اللَّهُ فصََارَتْ فیِ ذرُِّیَّتِهِ الْأَصفِْیاَءِ   فَکَانَتْ لَهُ خاَصَّةً فَقَلَّدَهَا ص عَلیِّاً ع  اللَّهُ وَلیِن المُْؤْمنِِینَ

  یَوْمِ البَْعْثِ  إِلى  لَقَدْ لَبثِْتُمْ فِی کتِابِ اللَّهِ  وَ قالَ الَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِیمانَ -بِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَ الْإِیماَنَ

رُ هَؤلَُاءِ الجُْهَّالُ إِنَّ الْإِمَامَةَ هِیَ منَْزِلةَُ فَهِیَ فیِ وُلْدِ عَلِیٍّ ع خَاصَّةً إلَِى یَوْمِ القِْیَامَةِ إِذْ لَا نَبِیَّ بَعْدَ محَُمَّدٍ ص فَمِنْ أَینَْ یخَتَْا

 مُؤْمنِِینَ ع وَ میِرَاثُ الْحَسَنِ وَ الحْسَُیْنِ ع الْأنَْبیَِاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصیَِاءِ إنَِّ الْإِماَمَةَ خِلَافةَُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ ص وَ مَقَامُ أَمیِرِ الْ

 کنند( به مسئله امامت ر ا بیان می دامه روایت نوع تفکر فاطمی )امام رضا)ع( در ا

 أسُن الْإِسْلاَمِ النَّامِی) بالنده (  وَ فَرعْهُُ إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلمِِینَ وَ صَلَاحُ الدننیَْا وَ عزُِّ المُْؤْمنِِینَ إِنَّ الْإِمَامَةَ

ءِ وَ الصَّدقََاتِ وَ إِمضَْاءُ الحُْدُودِ) جاری  مَامِ تمََامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الحْجَِّ وَ الجِْهاَدِ وَ تَوْفیِرُ الْفَیْالسَّامِی بِالْإِ

مُ حرََامَ اللَّهِ وَ یقُِیمُ حُدوُدَ اللَّهِ وَ یَذُبن عنَْ شدن حدود( وَ الْأَحْکَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطرَْافِ الْإِمَامُ یحُِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یحَُرِّ

ورِهاَ باِلحِْکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحْسََنةَِ وَ الحُْجَّةِ الْباَلِغَةِ الْإِمَامُ کاَلشَّمْسِ الطَّالِعَةِ المُْجَلِّلَةِ بِنُ  دِینِ اللَّهِ وَ یَدعُْو إِلَى سَبیِلِ ربَِّهِ

  وَ النُّورُ السَّاطعُِ وَ النَّجْمُ الْهَادیِ هیَِ فِی الْأُفقُِ بحِیَْثُ لَا تَناَلُهَا الْأیَْدیِ وَ الْأَبْصاَرُ الْإِمَامُ البَْدرُْ المُْنیِرُ وَ السِّرَاجُ الزَّاهرُِ لِلْعَالَمِ وَ

رِ الْإِمَامُ المَْاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ وَ الدَّالُّ عَلَى الهُْدَى وَ المُْنجْیِ وَ أَجْوَازِ الْبلُْدَانِ وَ الْقفَِارِ وَ لجُجَِ الْبحَِا فِی غیََاهِبِ الدنجىَ

الحَْارن)آتش سرکش (  لِمنَِ اصطَْلَى بِهِ وَ الدَّلیِلُ فِی الْمَهَالِکِ منَْ فَارقََهُ فَهَالِکٌ الْإِماَمُ   مِنَ الرَّدَى الْإِمَامُ النَّارُ علََى الْیفََاعِ

 وَ الشَّمْسُ المُْضیِئَةُ وَ السَّمَاءُ الظَّلِیلَةُ وَ الأَْرْضُ البَْسِیطَةُ وَ  )باران نجات بخش( حَابُ المَْاطِرُ ) باران زا(وَ الغْیَْثُ الْهَاطلُِالسَّ
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فیِقُ وَ الْوَالدُِ الشَّفیِقُ وَ الْأَخُ الشَّقیِقُ وَ الْأمُن الْعَیْنُ الْغزَِیرَةُ)چشم مهربان( وَ الْغَدِیرُ)برکه( وَ الرَّوْضَةُ ) باغ( الْإِمَامُ الْأَنِیسُ الرَّ

الْإِمَامُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ حجَُّتُهُ علَىَ عِباَدهِِ وَ خَلِیفَتُهُ فِی بِلاَدهِِ وَ  البَْرَّةُ باِلْوَلَدِ الصَّغیِرِ وَ مفَْزعَُ العِْباَدِ فِی الدَّاهِیةَِ النَّآدِ

مخَْصُوصُ باِلْعِلمِْ المَْوْسُومُ عیِ إِلىَ اللَّهِ وَ الذَّابن عنَْ حُرمَِ اللَّهِ الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمبَُرَّأُ عَنِ الْعُیُوبِ الْالدَّا

الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرهِِ لَا یدَُانِیهِ أَحَدٌ وَ لَا یُعَادِلهُُ عاَلمٌِ وَ  -افِرِینَباِلحِْلْمِ نِظَامُ الدِّینِ وَ عِزُّ الْمُسْلمِِینَ وَ غَیظُْ الْمنَُافقِِینَ وَ بوََارُ الْکَ

ا اکْتسَِاب  بَلِ اختِْصَاصٌ منَِ لَا یُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مثِْلٌ وَ لَا نَظیِرٌ مخَْصُوصٌ باِلفَْضْلِ کُلِّهِ مِنْ غیَْرِ طَلَب  مِنْهُ لَهُ وَ لَ

) وهاب نزدیکترین اسم خدا به کوثر است. عطا و بخشش دارد.( ِ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَبْلُغُ مَعْرفَِةَ الْإِمَامِ أوَْ  الْمفُْضِلِ الْوَهَّاب

وَ تَصاَغَرَتِ الْعُظمََاءُ وَ   الْعیُُونُ یمُْکِنُهُ اخْتیَِارهُُ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهتَِ الْحُلوُمُ وَ حَارتَِ الْأَلبَْابُ وَ خسََأَتِ

ءُ وَ عجََزَتِ الْأدَُبَاءُ وَ عَییَِتِ تحَیََّرَتِ الحُْکمََاءُ وَ تَقاَصَرَتِ الْحُلمََاءُ وَ حَصرَِتِ الخُْطبََاءُ وَ جَهِلَتِ الْأَلبَِّاءُ وَ کَلَّتِ الشُّعرََا

وْ وْ فَضِیلةَ  منِْ فضََائِلهِِ وَ أَقرََّتْ باِلْعجَْزِ وَ التَّقْصیِرِ وَ کیَْفَ یُوصَفُ بِکلُِّهِ أوَْ یُنْعتَُ بِکُنْههِِ أَالْبُلَغَاءُ عنَْ وَصفِْ شَأنْ  منِْ شَأنِْهِ أَ

نَّجْمُ مِنْ یَدِ المُْتنََاوِلِینَ وَ وَصْفِ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ یُوجَدُ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ وَ یُغْنِی غنَِاهُ لَا کیَْفَ وَ أَنَّى وَ هُوَ بحِیَْثُ ال یُفْهَمُ شیَْ

أَنَّ ذَلِکَ یوُجَدُ فِی غیَْرِ آلِ الْوَاصفِِینَ فَأیَْنَ الِاخْتیَِارُ منِْ هَذَا وَ أیَْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذاَ وَ أَیْنَ یُوجدَُ مثِْلُ هذََا أَ تظَُنُّونَ 

غیر رسول و آلش چنین چیزی بگوید دروغ گفته (وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُم ْ وَ منََّتْهُمُ الرَّسُولِ محَُمَّدٍ ص کَذَبَتْهُمْ )کسی در مورد 

اءٍ ائِرةَ  باَئِرةَ  نَاقِصَة  وَ آرَفَارتَْقَوْا مُرتَْقىً صَعْباً دَحضْاً تَزِلُّ عَنْهُ إِلَى الحْضَِیضِ أَقْدَامُهمُْ رَاموُا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقوُل  حَ  الْأَباَطِیلَ

* وَ لَقَدْ رَاموُا صَعبْاً وَ قاَلُوا إفِْکاً وَ ضلَُّوا ضَلالًا بَعِیداً وَ وَقَعوُا فیِ  مُضِلَّة  فَلَمْ یزَْدَادُوا مِنْهُ إلَِّا بُعدْاً قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ

رَغِبُوا عَنِ اخْتیَِارِ   وَ کانُوا مسُْتبَْصِرِینَ  أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیِلِ  لشَّیْطانُالحْیَْرَةِ إِذْ تَرکَُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصیِرَة  وَ زَیَّنَ لهَُمُ ا

ما کانَ لهَمُُ  ما یَشاءُ وَ یخَتْارُ  وَ رَبنکَ یَخْلقُُ -اللَّهِ وَ اخْتیَِارِ رسَُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بیَْتِهِ إِلَى اخْتیَِارِهِمْ وَ الْقرُْآنُ یُناَدِیهمِْ

وَ ما کانَ لِمُؤْمِن  وَ لا مُؤْمِنَة  إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمرْاً أنَْ   وَ قَالَ عَزَّ وَ جلََ  عمََّا یُشْرکُِونَ  وَ تَعالى  الخْیَِرَةُ سُبحْانَ اللَّهِ

 الْآیةَ  یَکُونَ لَهمُُ الخْیَِرَةُ مِنْ أَمْرهِمِْ

امامت را طوری معرفی   استدلال و یک قسمت خطابه است. قسمت معرفی امام خطابه است.در روایات یک قسمت  

اند که امام رضا)ع( را ببینند. ولی  توانسته اند که در قلب قابل شناخت باشد نه در بیرون. حتی مردم نمی کرده

رسیدن به امام زمان)عج( دنبال  تواند امام را بشناسد. باید برای توانستند بشناسند. تا کسی جزء امت نشود نمی می

 فهمد که دنبال علم بدون ضرر ی میرسد. الان خلأ امام را کس تحقق امت امام بود. وقتی امت محقق شد، امامش می

  هایمان هستیم به هر کند که آلودگی ایجاد کند. ما دنبال خواسته باشد. کسی که امام بخواهد هرگز ماشینی تولید نمی
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هایمان برساند. اگر دنبال طب بدون ضرر باشی، خدا راهی  ان هم هر کسی است که ما را به طلبمقیمتی. پس امام

 دهد. هر امتی امام مخصوص خود را دارد. برای رسیدن قرار می

خواهیم که  بینیم چیزی نمی خواهد. چون به تفصیل که نگاه کنیم می خلایق هرچه لایق. طبع ما امام معصوم)ع( نمی 

خواهیم. ظهر الفساد فی البر و البحر. علت عدم انتخاب امام در این روایت جهل و  هد. پس امام نمیخوا امام می

شود. انسان باید ارتباطش را با امام تفصیلا تصحیح  خدعه است. کوثر که عترت و ذریه است بوسیله امت شناخته می

وانیم. نهج البلاغه بخوانیم. چیزی که به نان شب کند. برای این که به تفصیل به امام نزدیک شویم باید روایات را بخ

 برای یک طالب امام واجب است، خواندن حداقل یک دور اصول کافی است.

 برای این که کوثر  را در قرآن بررسی کنیم دو راه وجود دارد: 

شود. اوایل سوره  یراه اول. یکی این که از مسیر انّ شانئک هو الابتر برویم. هر جایی که هلاکت بود، ابتر محقق م

 و چنین تعبیراتی را دنبال کنیم. دلیل عدم هلاکت ، ذکر است.  "کم من قریه اهلکناها"اعراف در این مورد است. 

 (2لِلْمُؤمِْنیِنَ)  کِتَابٌ أُنزِلَ إلَِیْکَ فَلَا یَکُن فىِ صَدْرکَِ حَرجٌَ مِّنْهُ لتُِنذِرَ بهِِ وَ ذکِْرَى

 (3وَ لَا تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْلیَِاءَ قَلِیلًا مَّا تَذکََّرُونَ)   إِلیَْکُم مِّن رَّبِّکمُاتَّبِعُواْ مَا أُنزلَِ 

 (4وَ کَم مِّن قرَْیَة  أَهْلکَْنَاهَا فجَاَءَهاَ بَأسُْنَا بَیاَتًا أَوْ هُمْ قَائلُونَ)

 کند که راه عدم هلاکت و ابتر نشدن، تبعیت از قرآن )ماانزل الیک( است.  این ایات صریحا بیان می

اش را در اختیار دشمن  ابتر هلاکت نسبت به کمال است. یک نخبه را فرض کنید که از کشور رفته و توانایی

خواهد  جزا ناقص است یا نیست، میخواهد بگوید که در ا گذارد. این هلاکت در نسبت با غایت است. ابتر نمی می

عامله رسد.  . خیب: کسی که انتظار داشت به نتیجه برسد و نمیقد خاب من دساهارسد.  بگوید که به غایت نمی

 رسد. ابتر دچار خیب و عامله ناصبه شده است.  یعنی همه کار کرده و دست و پا زده و به نتیجه نمی ناصبه

ای سوره کوثر را  ای به گونه افتد. هرسوره کوثر: زیاد متصل به حق، این اتصال در سوره اعراف با ذکر اتفاق می

 خواند. هر سوره وجه هلاکت و دلیل هلاکت گفته و وجه اتصال و دلیل اتصال را گفته است.  می
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قرآن آمده ذکر است و بالاترین ذکر که در  در سوره قمر عامل اتصال را خود قرآن گفته است. بالاترین مفهومی

 فهمیم که صلّ چقدر در اتصال به کوثر اهمیت دارد.  ی قرآن را بخوانیم تازه سوره کوثر را می نماز است. اگر همه

انگیزی دارد.  بسته آیه است، ولی مطالب شگفت 01راه دوم. جاهایی که قرآن در مورد نسل سخن گفته، کلا شاید 

ریزی و مدیریت به  گویم. هر کسی در نظام برنامه کند. من فقط یکی از نتایج را می مک میقوم لوط)ع( بسیار ک

عملی، فکری، باوری اقدام کند که ذریه سازی مومنین را دچار اختلال کند، هم ردیف قوم لوط)ع( و در جنب 

م لوط)ع( در قرآن مثل هاست، اگرچه به آن عمل کثیف مبادرت نداشته باشد. این حرف سنگینی است. اساسا قو آن

کنند. آدم باید بترسد ازدواج را سخت بکند. بعضی  کسانی هستند که در حوزه جمعیت  مومنین اختلال ایجاد می

 ی با این موضوع بکند.  ای شده که رشید ندارد که مقابله ی ما شبیه جامعه گناهان در صدر جدول است. جامعه

ترین موضوعی که در این دعا وجود دارد بحث  ات انتخاب شده که مهمبرای جلسه بعد دعایی در کتاب مهج الدعو

هاست  از کوثر در آن نیست، یکی از زیباترین دعا  اتصال است. این دعا مفاهیم کوثری زیادی دارد اگر چه که نامی

 (48ی  مهج الدعوات صفحه)که به پیامبر توصیه شده به کسی این دعا را یاد نده مگر به خوبان امتت. 

 الله الرحمن الرحیمبسم 

مِنْهُ السَّماَوَاتُ وَ انْشقََّتْ مِنهُْ الأَْرَضوُنَ وَ تقََطَّعَتْ مِنْهُ السَّحَابُ وَ   اللَّهمَُّ إِنِّی أَسْأَلکَُ باِسْمِکَ الَّذِی إِذاَ ذکُِرْتَ بِهِ تزََعْزَعتَْ

الرِّیَاحُ وَ انتَْقصََتْ مِنْهُ الْبحَِارُ وَ اضطَْربََتْ مِنْهُ الْأَمْوَاجُ وَ غاَرَتْ مِنْهُ النُّفُوسُ وَ وَجِلتَْ تَصَدَّعَتْ مِنْهُ الجْبَِالُ وَ جَرَتْ مِنْهُ 

اتُ وَ خضََعَتْ لهَُ الرِّقَابُ هُ الْأصَْوَمِنْهُ الْقُلُوبُ وَ زلََّتْ مِنْهُ الْأَقدَْامُ وَ صمََّتْ مِنْهُ الْآذَانُ وَ شخََصتَْ مِنْهُ الْأَبصَْارُ وَ خَشَعَتْ مِنْ

 الْعَرْشُ وَ دَانَتْ لَهُ الْخَلاَئِقُ وَ وَ قَامَتْ لَهُ الْأَروَْاحُ وَ سجََدتَْ لَهُ الْمَلَائِکةَُ وَ سجََّتْ لَهُ وَ ارْتَعَدَتْ لَهُ الفَْرَائِصُ وَ اهتَْزَّ لَهُ

وَ علََى الجْحَِیمِ فَسُعِّرتَْ وَ عَلىَ النَّارِ فَتَوَقَّدَتْ وَ عَلىَ السَّمَاءِ فَاسْتقََلَّتْ وَ قَامتَْ بِلاَ  بِالاسْمِ الَّذیِ وُضعَِ عَلَى الجَْنَّةِ فَأُزْلفَِتْ

أرَضِْ فَاسْتقََرَّتْ وَ علَىَ لَى الْوَ لَا سَنَدٍ وَ عَلىَ النُّجُومِ فتََزَیَّنَتْ وَ علََى الشَّمْسِ فَأشَْرقََتْ وَ عَلىَ الْقمََرِ فَأَنَارَ وَ أَضَاءَ وَ عَ عَمدٍَ

لىَ الْإنِْسِ وَ الجْنِِّ فأََجَابَتْ وَ الجْبَِالِ فَأَرْستَْ وَ علََى الرِّیَاحِ فَذَرتَْ وَ عَلىَ السَّحَابِ فَأَمْطرََتْ وَ علََى الْمَلَائِکَةِ فسََبَّحَتْ وَ عَ

ءٍ فسََبَّحَ وَ بِالاسْمِ الَّذِی اسْتقََرَّتْ بهِِ  لِ فَأَظلَْمَ وَ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتنََارَ وَ عَلَى کُلِّ شَیْعَلَى الطَّیْرِ وَ النَّمْلِ فَتَکَلَّمَتْ وَ عَلَى اللَّیْ

 ومُ عَلَى مجََارِیهَا وَ ا وَ النُّجُالْأَرضَُونَ عَلَى قَراَرِهَا وَ الجْبَِالُ عَلَى أَمَاکِنِهَا وَ الْبحَِارُ علََى حُدوُدِهَا وَ الْأشَجَْارُ عَلَى عُرُوقِهَ

قَدِیمِ الْمتَُقَدِّمِ الْمخُتَْارِ الجَْبَّارِ السَّماَوَاتُ عَلىَ بنَِائِهَا وَ حَملََتِ الْمَلَائِکَةُ عَرشَْ الرَّحْمنَِ بِقُدْرةَِ ربَِّهَا وَ باِلاسْمِ الْقُدنوسِ الْ

  یْمِنِ الْمَلِکِ الْمقُْتَدِرِ الْقَدِیرِ الْقاَدِرِ الحَْمِیدِ الْمجَِیدِ الصَّمَدِ الْمُتَوَحِّدِ الْمتَُفرَِّدِ الکَْبیِرِالْمتَُکبَِّرِ الکَْبیِرِ المُْتَعَظِّمِ الْعَزِیزِ الْمُهَ
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مبَُارکَِ الْقُدنوسِ السَّلَامِ المُْؤْمنِِ الْ المُْتَعَظِّمِ الْمتَُعَالِ وَ بِالاسْمِ الْمخَْزُونِ الْمکَْنُونِ فِی عِلْمِهِ الْمحُِیطِ بِعَرْشِهِ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ

ءٍ وَ المُْکَوِّنِ لِکُلِّ  نِ الْکَائِنِ قَبلَْ کُلِّ شَیْالْمُهیَْمِنِ الْعَزِیزِ الجْبََّارِ الْمتَُکبَِّرِ الخْاَلِقِ البَْارِئِ المُْصَوِّرِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ البَْاطِ

ور  وَ ءٍ لَمْ یَزَلْ وَ لَا یزََالُ وَ لَا یفَْنَى وَ لَا یَتَغیََّرُ نُورٌ فیِ نُور  وَ نُورٌ علََى نُور  وَ نُورٌ فَوْقَ کُلِّ نُ دَ فنََاءِ کُلِّ شَیْءٍ وَ الْکاَئنِِ بَعْ شَیْ

رشِْ فَاسْتقََرَّ بهِِ علََى کُرسِْیِّهِ وَ خَلقََ بهِِ مَلاَئکَِتهَُ وَ ءُ بِهِ کلُُّ نوُر  وَ بِالاسْمِ الَّذیِ سَمَّى بهِِ نفَْسهَُ وَ اسْتوََى بِهِ علََى الْعَ نُورٌ یُضیِ

راً عظَِیماً مُتَعَظِّماً عَزِیزاً مَلیِکاً مقُْتَدرِاً سَماَوَاتِهِ وَ أَرْضهَُ وَ جنََّتَهُ وَ نَارهَُ وَ ابْتَدعََ بِهِ خَلْقَهُ وَاحدِاً أحََداً فرَْداً صَمَداً کَبیِراً مُتکََبِّ

دَقَ الصَّادِقُونَ وَ لَمْ یَلِدْ وَ لمَْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لهَُ کُفُواً أَحَدٌ وَ بِالاسْمِ الَّذیِ لَمْ یَکتُْبهُْ لِأَحدٍَ مِنْ خَلْقهِِ صَ -قُدنوساً مُتقََدِّساً

الَّذیِ إِذاَ نَظَرتَْ إِلَیْهِ الْأَرْوَاحُ تَطَایَرتَْ وَ بِالاسمِْ  کَذَبَ الْکاَذِبُونَ وَ باِلاسمِْ الَّذِی هُوَ مکَْتُوبٌ فیِ رَاحَةِ ملََکِ المَْوْتِ

لمَْکتُْوبِ فِی سُرَادِقِ الْمجَْدِ وَ الَّذِی هُوَ مَکتُْوبٌ علََى سُرَادقِِ عَرْشِهِ مِنْ نوُرِ لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ باِلاسْمِ ا

لِ وَ فِی سُرَادِقِ الْبَهَاءِ وَ بِالاسمِْ المَْکتُْوبِ فِی سُرَادِقِ الْعَظَمَةِ وَ بِالاسمِْ المَْکتُْوبِ فِی سرَُادِقِ الجَْلَا بِالاسْمِ المَْکتُْوبِ

صیِرِ ربَِّ الْمَلَائِکةَِ الثَّمَانِیَةِ وَ الْعِزِّ وَ بِالاسمِْ الْمکَْتُوبِ فیِ سُراَدِقِ الجْمََالِ الخْاَلِقِ البَْاعثِِ النَّ  بِالاسْمِ المَْکتُْوبِ فِی سرَُادقِِ

لسَّماَوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ بِالاسمِْ رَبِّ الْعرَْشِ الْعَظِیمِ وَ بِالاسْمِ الْأکَبَْرِ الْأکَبَْرِ وَ بِالاسْمِ الْأَعظَْمِ الْأَعظَْمِ الْمحُِیطِ بِمَلَکُوتِ ا

بِهِ الْقمََرُ وَ سجُِّرَتْ بِهِ البْحَِارُ وَ نُصبَِتْ بِهِ الجْبَِالُ وَ بِالاسْمِ الَّذِی قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَ الَّذِی أشَْرقََتْ بِهِ الشَّمْسُ وَ أَضَاءَ 

لَى ورََقِ الزَّیْتُونِ ذِی کتُِبَ عَالْکُرْسِین وَ بِالْأَسمَْاءِ المُْقَدَّسَاتِ الْمخَْزُونَاتِ الْمکَْنُونَاتِ فِی عِلْمِ الْغیَْبِ عِندَْهُ وَ بِالاسْمِ الَّ

ماَهُ وَ باِلاسْمِ الَّذیِ تفَُتَّحُ بِهِ أَبْوَابُ فَألُْقِیَ بِهِ فِی النَّارِ فلََمْ یحَتَْرِقْ وَ بِالاسْمِ الَّذیِ مَشَى بِهِ الخَْضرُِ علََى المَْاءِ فَلمَْ یَبتَْلَّ قَدَ

وَ   الْبحَْرَ فاَنْفَلَقَ فکَانَ کُلُّ فِرْق  کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ  الاسْمِ الَّذِی ضَرَبَ بِهِ مُوسَى بِعصََاهُوَ بِ  یفُْرَقُ کُلُّ أَمْر  حکَِیم   السَّمَاءِ وَ بهِِ

سمَْاءِ الَّتِی یَدْعُو بِهاَ لَّهِ وَ باِلْأَبِالاسْمِ الَّذِی کَانَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یحُْیِی بِهِ الْمَوْتَى وَ یُبرْئُِ بِهِ الْأکَْمَهَ وَ الْأَبرَْصَ بِإِذْنِ ال

الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحَانِینونَ الصَّافُّونَ  جَبْرَائیِلُ وَ إِسرَْافیِلُ وَ میِکاَئیِلُ وَ عزِْرَائیِلُ وَ حَمَلةَُ الْعرَْشِ وَ الکَْرُوبِینونَ وَ منَْ حَوْلهَُمْ مِنَ

ی لاَ ى وَ بِوجَْهِهِ الَّذیِ لَا یَبلَْى وَ بِنُورِهِ الَّذیِ لَا یطُْفىَ وَ بِعِزَّتهِِ الَّتِی لَا تُرَامُ وَ بِقُدْرتَِهِ الَّتِالْمسَُبِّحُونَ وَ بِأَسمَْائِهِ الَّتیِ لَا تنَْسَ

بِالْکُرسِْیِّ الَّذیِ لَا یَزُولُ وَ باِلْعَیْنِ الَّتیِ  تضَُامُ وَ بِمُلکِْهِ الَّذیِ لَا یزَُولُ وَ بِسُلْطَانِهِ الَّذیِ لَا یَتَغیََّرُ وَ باِلْعرَْشِ الَّذیِ لَا یَتحََرَّکُ وَ

وَ باِلاسمِْ الَّذِی تسَُبِّحُ لهَُ   لا تَأْخذُُهُ سِنةٌَ وَ لا نَوْمٌ  لَا تنََامُ وَ بِالْیقَْظَانِ الَّذِی لاَ یَسهْوُ وَ باِلحَْیِّ الَّذیِ لَا یمَُوتُ وَ باِلقَْینومِ الَّذیِ

جُومُ بِزِینَتِهَا وَ الْوُحُوشُ الأَْرَضُونَ بأَِطْرَافِهَا وَ الْبحَِارُ بِأَمْوَاجِهَا وَ الحِْیتَانُ فِی بحَِارِهَا وَ الْأشَجَْارُ بأَِغصَْانِهَا وَ النُّ السَّمَوَاتُ وَ

 ءٍ أَفْلَاکِهِماَ وَ کلُُّ شیَْاکِنِهَا وَ الشَّمسُْ وَ الْقمََرُ فیِ فِی قفَِارِهَا وَ الطُّیوُرُ فِی أَوکَْارهَِا وَ النَّحْلُ فیِ أَحجَْارِهَا وَ النَّمْلُ فیِ مَسَ

لَّ ذکِْرَهُ وَ أَقْدسََ قُدْسَهُ وَ أَحْمدََ یسَُبِّحُ بحَِمْدِ رَبِّهِ فسَُبحَْانَهُ یُمِیتُ الْخَلاَئِقَ وَ لَا یمَُوتُ مَا أبَْیَنَ نُورَهُ وَ أکَْرَمَ وَجْهَهُ وَ أَجَ

  کَبیِراً لَیْسَ لَهُ شبَِیهٌ وَ لَیْسَ أنَْفذََ أمَْرَهُ وَ أَقدَْرَ قدُْرتََهُ عَلَى مَا یَشَاءُ وَ أَنجَْزَ وَعدَْهُ تعََالَى عمََّا یقَُولُ الظَّالمُِونَ عُلُوّاًحَمْدَهُ وَ 



14 
 

 

[ وَ بِالاسمِْ الَّذِی قرََّبَ بِهِ محَُمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ  سَنُ الخْاَلقِِینَ]أَحْ  لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمرُْ تبَارکََ اللَّهُ رَبن الْعالمَِینَ -ءٌ کمَِثْلِهِ شَیْ

اماً وَ وَ بِالاسْمِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ عَلَى إِبرَْاهِیمَ برَْداً وَ سَلَ  أَوْ أَدْنى  قَوْسَیْنِ  وَ آلِهِ حَتَّى جاَوَزَ سِدرَْةَ الْمنُْتهََى فکََانَ مِنْهُ کقََابِ

  وَ بِالاسْمِ الَّذیِ -وجَْههِِ فاَرْتَدَّ بصَِیراً  وَهَبَ لهَُ منِْ رَحمَْتِهِ إِسحَْاقَ وَ بِرَحمَْتِهِ الَّذیِ أوُتیَِ بِهاَ یَعْقُوبُ الْقمَِیصَ فَ ألَْقاهُ عَلى

وَ بِالاسمِْ الَّذِی کُشفَِ بِهِ ضُرُّ أَینوبَ وَ اسْتجََابَ بهِِ   مِنْ خِیفَتِهِیُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ. وَ یسَُبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدهِِ وَ الْمَلائِکَةُ 

امُ وَ أَنْعَمَ علََى عَبدِْهِ عِیسَى ابنِْ لِیُونُسَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی ظُلمَُاتٍ ثَلَاثٍ وَ بِالاسْمِ الَّذِی وَهَبَ لِزکََرِیَّا یحَْیَى نَبیِّاً عَلَیْهِ السَّلَ

وَ جعََلهَُ نَبیِّاً مبَُارکَاً منَِ الصَّالحِِینَ وَ باِلاسْمِ الَّذِی دَعَاکَ بهِِ جَبْرَائیِلُ فِی  -یَمَ عَلَیهِْ السَّلَامُ إِذْ عَلَّمهَُ الکِْتاَبَ وَ الحْکِْمةََمَرْ

سْتجَبَْتَ لَهُمْ وَ کنُْتَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قَرِیباً مجُِیباً وَ بِاسْمکَِ الْمقَُرَّبِینَ وَ دَعَاکَ بهِِ میِکاَئیِلُ وَ إِسْرَافیِلُ عَلَیْهمَِا السَّلَامُ فَا

وَاءِ الحَْمْدِ الَّذیِ المَْکتُْوبِ فِی اللَّوحِْ الْمحَْفُوظِ وَ باِسْمِکَ المَْکتُْوبِ فیِ الْبیَْتِ المَْعْمُورِ وَ بِاسْمکَِ المَْکتُْوبِ فیِ لِ

کَ الَّذِی فیِ داً صلََّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلهِِ وَ سلََّمَ وَ وَعَدْتَهُ الْحَوْضَ وَ الشَّفاَعَةَ وَ الْمقََامَ المْحَمُْودَ وَ بِاسْمِأَعْطیَْتَهُ نبَِیَّکَ محَُمَّ

وَ باِسْمِکَ الَّذیِ   جِلِّ لِلْکتُُبِکَطَیِّ السِّ  الحْجَِابِ عِنْدکََ لَا یضَُامُ الحْجَِابُ عرَْشَکَ وَ باِسْمِکَ الَّذِی تَطْوِی بِهِ السَّماَوَاتِ

رَتْ بِهِ الحْجُُبُ مِنْ نُورکَِ وَ بمِاَ تَقبَْلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِباَدکَِ وَ تَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَ بِوَجهِْکَ الْکَریِمِ أکَْرَمِ الْوُجوُهِ وَ بمَِا تَوَا

محَُمَّدٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسمَْاعِیلَ وَ إِسحَْاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ یُوسُفَ وَ الْأَسبَْاطِ صلََّى اللَّهُ عَلَیهْمِْ  استَْقَلَّ بِهِ الْعَرْشُ مِنْ بَهاَئِکَ یَا إِلَهَ

ةِ وَ الْإِنجْیِلِ وَ الزَّبوُرِ وَ الفُْرْقَانِ تَّوْراَیَا رَبِّ جَبْرَائیِلَ وَ میِکاَئیِلَ وَ إِسْرَافیِلَ وَ عزِْرَائیِلَ وَ ربََّ النَّبیِِّینَ وَ المُْرْسَلِینَ وَ منُْزِلَ ال

[ أَوْ أَنزَْلْتَهُ فِی کتَِاب  مِنْ کتُُبِکَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً منِْ  الْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْم  هُوَ لَکَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ ]نَفْسَکَ بهِِ

غیَْبِ عِنْدکََ یاَ وَهَّابَ الْعَطاَیَا یاَ فَکَّاکَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ وَ طَارِدَ الْعُسْرِ منَِ الْعَسیِرِ کنُْ خَلْقِکَ أَوِ اسْتَأْثَرتَْ بهِِ فِی عِلمِْ الْ

وَ بِالاسْمِ   هَ الْمجُْرِمُونَوَ یبُْطِلَ البْاطِلَ وَ لَوْ کَرِ -شفَِیعِی إلَِیْکَ إِذْ کنُْتَ دلَِیلِی عَلَیْکَ وَ بِالاسْمِ الَّذِی یحُِقُّ الحَْقَّ بِکَلمَِاتِهِ

وَ باِسْمِکَ المَْکتُْوبِ علََى أَجنِْحَةِ الکَْرُوبیِِّینَ وَ بِأَسمَْائِکَ الَّتِی تحُْیِی بهِاَ   الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ مِنْ خِیفَتهِِ  یسَُبِّحُ  الَّذیِ

عَاکَ بهِِ عِیسَى ابنُْ مَرْیَمَ وَ بِأسَْماَئکَِ الْمکَْتُوبَاتِ عَلىَ عَصاَ مُوسىَ وَ بِاسْمکَِ وَ بِاسْمکَِ الَّذِی دَ  الْعِظامَ وَ هِیَ رمَِیمٌ

شَات وَ بِأَسمَْائِکَ الْمنَْقُو  لا تخََفْ إِنَّکَ أنَْتَ الْأعَلْى  الَّذِی تکََلَّمَ بهِِ مُوسَى عَلَیهِْ السَّلَامُ علََى سحََرَةِ مِصرَْ فَأَوْحیَْتَ إِلَیْهِ

لَّ بِهَا إِبْلِیسَ وَ جنُُودَهُ وَ بِالْأَسمَْاءِ عَلَى خَاتَمِ سُلَیمَْانَ بنِْ دَاوُدَ عَلیَْهِ السَّلَامُ الَّتِی ملََکَ بِهَا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ وَ الشَّیَاطِینَ وَ أَذَ

مَکاناً عَلیًِّا وَ بِالْأَسمَْاءِ الْمکَْتُوبَاتِ علَىَ   وَ باِلْأسَْماَءِ الَّتِی رفُِعَ بِهاَ إِدْریِسُالَّتِی نجََا بِهَا إِبرَْاهِیمُ عَلَیهِْ السَّلاَمُ مِنْ ناَرِ نمُْروُدَ 

للَّهَ بِهِ نَبِیٌّ مُرْسلٌَ أوَْ  عَزَّ وَ جَلَّ دَعَا اجَبْهَةِ إِسرَْافیِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسمَْاءِ الْمکَْتُوبَاتِ علََى داَرِ قدُْسِهِ وَ بِکُلِّ اسْم  هُوَ للَِّهِ

ءٍ مِنْ کتُُبِهِ وَ بِکُلِّ اسْم  هُوَ مخَْزُونٌ فِی عِلْمِهِ وَ بِأَسمَْائِهِ  مَلَکٌ مقَُرَّبٌ أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَ بِکُلِّ اسْم  هُوَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ

 سْمِ الَّذیِ خَلقََ بِهِ جِبِلَّاتِ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ وَ بِاسمِْ اللَّهِ الْأکَْبرَِ الْکبَِیرِ الْأَجَلِّ الْجَلیِلِ المَْکتُْوبَاتِ فِی اللَّوْحِ الْمحَْفُوظِ وَ بِالا



15 
 

 

ائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ جنََّتِهِ وَ ناَرِهِ وَ بِاسْمهِِ تِهِ وَ سَمَالْأَعَزِّ الْعَزِیزِ الْأعَْظَمِ الْعظَِیمِ وَ بأِسَْماَئِهِ کُلِّهَا الَّتِی إِذَا ذکُِرَ بِهَا ذلََّتْ فَرَائِصُ مَلَائِکَ

جمَِیعِ أنَْبیَِاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ اللَّهمَُّ الْأَعظَْمِ الَّذِی عَلَّمَهُ آدَمَ فِی جنََّاتِ عَدْن  وَ صَلَّى اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَى 

فیِ   ی وَ أدَْخِلْنیِسمَْاءِ وَ بحُِرْمَةِ تَفسِْیرِهَا فَإِنَّهُ لَا یَعْلمَُ تَفسِْیرَهَا غیَْرکَُ أَنْ تسَْتجَیِبَ دُعَائِی وَ ارْحَمْ تَضرَُّعِفَبحُِرْمَةِ هذَِهِ الْأَ

وَ قنِا عَذابَ النَّارِ وَ تَوَفَّنا معََ  -رَةً وَ رَحْمةًَوَ آتنِا فِی الدننیْا حَسَنَةً وَ فیِ الْآخرِةَِ حسََنةًَ وَ مَا بیَْنَهمَُا مَغْفِ  عِبادکَِ الصَّالحِِینَ

وَ تَرَى الْمَلائِکَةَ حَافِّینَ مِنْ حوَْلِ الْعَرْشِ یسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ ربَِّهِمْ وَ  -وَ لا تخُزِْنا یَوْمَ القِْیامَةِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ المِْیعادَ -الْأَبْرارِ

 0 وَ قیِلَ الحَْمدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَِین قُضِیَ بیَْنَهُمْ باِلحَْقِّ
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